
 
 

  ۱۵از  ۱: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

  ۴۲۵خارج فقه نکاح ـ جلسهدرس 

  آيت االله العظمي جوادي آملي دامت برکاتهحضرت 

  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

و لها أن تمنع من «: ن شد که فرمودي زوج و زوجه اينمهر متقابل ب ي و اداينان مرحوم محقق در بحث لزوم تمکيب

نعم و قيل لا و هو و هل لها ذلك بعد الدخول قيل  أو معسراً تسليم نفسها حتى تقبض مهرها سواء كان الزوج موسراً

  .شود شوند که جداگانه بحث مي بعد وارد مسئله تقليل مهر مي ١،»الأشبه لأن الاستمتاع حق لزم بالعقد

کنند، مهر نه  ذکر مي» تفويض«طوري که قبلاً ملاحظه فرموديد و بعداً هم در بحث همان» نکاح«اصل جريان  

شود که   اگر تصريح بکنند به عدم مهر؛ معلوم ميجزء است و نه شرط، پس نکاح بدون مهر صحيح است حتي

حقيقت عقد نکاح اقتضاي مهر . شرط عدم مهر مخالف کتاب نيست، مخالف سنت نيست، خلاف مقتضاي عقد نيست

  .ندارد؛ زيرا اگر حقيقت نکاح مقتضي مهر بود، شرط عدم مهر، شرط مخالف مقتضاي عقد بود و اين شرط باطل بود

يکي زوج و يکي زوجه، وقتي اين عقد مستقر شد معناي آن اين است که اين : ا رکن داردتپس عقد نکاح دو

براي هر کدام هم احکام و آثاري است، مهر سهمي ندارد؛ لذا اگر ! مرد بايد زوج باشد و اين زن بايد زوجه، همين

ر مثلاً يکي نفقه است، يکي چنانچه مهري در کار نبود زن بايد زوجه باشد مرد بايد زوج باشد يعني آثار يکديگ

  . کسوه است، يکي مسکن است و مانند آن، هست

                                                
  .۲۶۹، ص۲ شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج. ١



 
 

  ۱۵از  ۲: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

» عند المطالبة«بود يک حکم دارد و اگر » عند الإستطاعة«حالا اگر مهر را برابر آن شرائطي که ذکر کردند اگر 

اگر علل و  کل واحد. مرد اگر موسر بود يک حکم دارد و اگر معسر بود حکم ديگري دارد. بود حکم ديگري دارد

اينها احکام . عوامل بيروني داشتند يکي بيمار بود حکم ديگري دارد، يکي در حال عادت بود حکم ديگري دارد

تبعي است که درست است تمکين بر زن واجب است اما نه در حال عادت، نه در حال مرض، نه در حال نفاس، 

؛ اگر صغيره بود يا در عادت بود يا در نفاس بود يا اگر چنانچه گفتند واجب است يعني به استثناي موارد ممنوعه

و ﴿مرد اگر معسر بود نداشت، اين هم برابر . اين براساس قواعد عامه خودش است. بيمار بود، اينها مستثنا است

عند «و  دار نبود ولي اگر مهر ذکر شد و مأجل نبود يعني مدت. است ١﴾ميسرة  إِنْ كانَ ذُو عسرة فَنظرةٌ إِلى

يعني اين امر قطعي است و در کنارش هست ـ بر مرد واجب است » عند الإستطاعة«نبود ـ حالا البته » الإستطاعة

مهر را بپردازد، بر زن واجب است تمکين کند منتها چه کسي اول تمکين کند و چه کسي نکند، اگر نزاع شد مسئله 

اگر اولين بار مرد به اجبار آميزش کرد، حق زن حکومت و دخالت حاکم براي فصل خصومت راه دارد ولي 

کنم؛ چون آميزش اجباري دريافت حق زن نيست،  همچنان محفوظ است که بگويد تا مهر خودم را نگرفتم تمکين نمي

دريافت حق زن آنجايي است که با طوع و رغبت تمکين بکند ولي اگر با طوع و رغبت تمکين کرد، اينکه ايشان 

گويند، چرا؟ براي اينکه در نکاح دائم مانند  به قواعد اين است که ديگر حق ندارد، راست مي» أشبه«فرمايند  مي

لا نکاح إلا بأجلٍ و «نکاح منقطع نيست که مهر در قبال آميزش باشد در نکاح منقطع صريحاً ائمه فرمودند که 

مهر ذکر نشود نکاح منقطع نيست  يعني هم مدت هم مهر مشخص، اينها رکن است لذا اگر مدت ذکر نشود يا ٢»أجرٍ

                                                
  .۲۸۰سوره بقره، آيه. ١
  .۲۳۳و  ۲۳۲الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام، ص. ک. ر. ٢



 
 

  ۱۵از  ۳: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

اي در آن نيست لذا اگر بار اول به اجبار آميزش کرد حق زن همچنان محفوظ  ولي در نکاح دائم چنين خصيصه

تواند تمکين نکند تا مهر خودش را بگيرد ولي اگر به طوع و رغبت آميزش کرد از اين به بعد حق امتناع  است مي

هاي مترتب و  طور نيست که اين مهر در برابر آميزششود زيرا در عقد نکاح اين ندارد بعد وارد مسئله نشوز مي

، آن بايد زن »بما له من الأحکام«متعاقب باشد، رکن اصلي نکاح دائم همين زوج و زوجه است؛ اين بايد مرد باشد 

  .»بما عليهما من الأحکام«و » بما لها من الأحکام«باشد 

  شود؟مي» مهر المثل«پس چرا تبديل به  اگر کسي مهر تعيين نکرد: پرسش

شود پس حقيقت نکاح اين خصيصه را ندارد که مهر داشته  مي» مهر المثل«اگر آميزش شود تبديل به : پاسخ

تبديل » مهر المثل«باشد اگر آميزش شد ـ در رواياتي که قبلاً بعضي از آا گذشت ـ بضع رايگان نيست بايد به 

، در روايات هم هست »و لها أن تمنع من تسليم نفسها حتى تقبض مهرها«: فرمايند شان ميطور است لذا ايشود اين

سواء كان الزوج «که ولو يک چيزي اندکي هم که شد شايسته است که مرد قبل از آميزش به همسرش عطا کند 

داشت، طلب مهر جايز که بين اين دو مطلب فرق بود اگر زوج معسر بود توان تأديه دين را ن» أو معسراً موسراً

تواند تمکين نکند تا آن وقتي که  اما تمکين هم واجب نيست، مي ﴾ميسرة  و إِنْ كانَ ذُو عسرة فَنظرةٌ إِلى﴿نيست چون 

بعد از اينکه آميزش انجام شد، آميزش اگر به قهر » و هل لها ذلك بعد الدخول«. زوج موسر بشود و مهر را ادا کند

تواند بعداً هم تمکين نکند ولي اگر با طوع و رغبت آميزش حاصل شد  اين در حکم عدم است زن مي و غلبه باشد

اي که باشد در برابر  بعد بر او لازم است و بايد تمکين کند؛ زيرا نکاح دائم مانند نکاح منقطع نيست که هر مره

لأن «اين أشبه به قواعد است، چرا؟ و » و هل لها ذلک بعد الدخول قيل نعم و قيل لا«. بخشي از مهر باشد

اين برابر همان عقدي . ؛ اينجا به هر حال حق مسلّم مرد است و زن حق امتناع ندارد»الاستمتاع حق لزم بالعقد



 
 

  ۱۵از  ۴: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

تواند  تمکين نشد مگر به قهر و غلبه، اين زن مياما وقتي که است که کردند که اين بايد زن باشد و او بايد مرد باشد 

  .کندبعداً تمکين ن

. مهر هر چه کمتر باشد تر است ١؛»و يستحب تقليل المهر«در تتمه مرحوم محقق فرمايش ايشان اين است که 

» بيدها عقدة المهر«ها خواستند بگويند چون زن  حکم فقهي است براي زن است يا مرد؟ برخي» يستحب«اين 

 مهر مکروه است، هر چه که باشد مسئول است، اين حکم متوجه زن هست که يا تقليل مهر مستحب است يا تکثير

اگر طرفين توافق کردند بر تکثير مهر هر دو . گيرد مستقيم زن است اما طبق قرارداد است و اين جزء عقد قرار مي

گرفتار کراهت شدند در صورتي که سفهي نباشد، سفهي باشد که حرام است يعني باطل هم هست و اگر هر دو 

است اين اُولي » بيدها عقدة المهر«ر، هر دو به اين مستحب عمل کردند منتها زن چون توافق کردند بر تقليل مه

طور نيست که تقليل مهر فقط براي زن مستحب باشد اگر مرد هم است و مرد هم به تبع او اين حکم را دارد، اين

  . »السنة و يكره أن يتجاوز و يستحب تقليل المهر«. برددر اين کار سهيم بود از ثواب ره مي

بگذرد » مهر السنة«يکي اينکه هر چه کمتر باشد ثواب آن بيشتر است، يکي اينکه از : »هاهنا أمور ثلاثة«پس 

مکروه است و يکي اينکه اگر متعادل باشد حکم مهر را دارد، کراهت داشته باشد يا فضيلت داشته باشد نيست يک 

د مستحب است چون در روايات دارد زني بابرکت است که باش» مهر السنة«پس هر چه کمتر از . امر عادي است

  .مهر او کم و مادر شدن او منشأ برکت باشد

وقتي عظمت زن را خود اسلام مشخص کرده است، عظمت مادري را مشخص کرده است، حفظ نسل را خدا  

ر اين است اساس کا. مشخص کرده است، دنبال فضائل ديگر رفتن اين برخلاف مسير خلقت، حرکت کردن است

                                                
  .۲۶۹، ص۲ شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج .١



 
 

  ۱۵از  ۵: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

عظمت مقام زن در همان مادري است که شت تحت اقدام مادر . داند که او مادر شود و عظمت اين مقام را نمي

الْجنةُ تحت «کند  اي است ولي خط مشي سعادت جوان را مادر معين مي است؛ البته حرمت گذاشتن به مادر مسئله

» تحت اقدام«حالا آن جايي که مادر خوابيده زير پاي او شت باشد؛  چنين نيست کهاين ١، »أَقْدامِ الْأُمهات

اين کار از پدر ساخته نيست که . کند يعني خط مشي سعادت بچه و جوان را مادر معين مي! »تحت اقدام«يعني

در دهد، هفت سال در دانشگاه ما آنچه که مادر خط مشي دارد آن شيري که مادر مي! »الجنة تحت أقدام آبائکم«

کند اما  کند کوشش مي ها را فراهم مي پدر تمام هزينه. خواند، اين هفت سال خط مشي مادر است دارد درس مي

اثر نيست اما خط مشي، خط فکر، خط  او هم بي! »الجنة تحت أقدام آبائکم«چنين فضيلتي براي پدر ذکر نشد که 

حالا اين عظمت را ـ متأسفانه ـ بيگانه از . ستاين عظمت زن ا. سازد زندگي، قول و فعل مادر است که شت مي

همين مادري که اين . ما بخواهيم جوان ديني تربيت بشود، او هفت سال در دانشگاه مادر است. گيرد ما دارد مي

دانيد اينهايي که براساس همان اصول تربيت  الآن مي. رفت زد، به عشق همين اين فرزند جبهه مي بند را مي پيشاني

کنند، براي  گي کردند ولو سن آا هفتاد سال هم باشد وقتي مادر را از دست دادند احساس غربت ميديني زند

دهد، اما  خود آدم در سن هفتاد سالگي است و تمام کارهاي مادر را هم او انجام مي. طور استخيلي از ماها همين

خط مشي سعادت و شت نسل آينده  اين جدي است فرمود. کند وقتي مادرش را از دست داد احساس غربت مي

هايي که  ها و فاميل تمام قبيله. کنند ما چنين فضيلتي درباره پدر نداريم، اصلاً او محور عاطفه است را مادران معين مي

اين زن است که رحم دارد، رحامت از آن . کنيم مي» صله أرحام«کنيم،  که نمي» صله أصلاب«با هم رابطه داريم 

کند نه  آن مادر است که اينها را به هم جمع مي. کنند مي» صله أرحام«قبيله و اعضاي خانواده  رحم است و اين

                                                
  .۱۸۰، ص۱۵ مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج. ١



 
 

  ۱۵از  ۶: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

صلب پدر، صلب پدر يک سهم ضعيف دارد؛ رحم است، عاطفه است، مهر است، محبت است که جامعه را اداره 

کند و  و عطوفت اداره ميجامعه را آن رحم ! گويد به من چه جنگد يا مي کند وگرنه جامعه خشن که يا مي مي

  . »الْجنةُ تحت أَقْدامِ الْأُمهات«سلطان اين کار هم مادر است 

دانيد حق پدر مقدم است؛ بچه وقتي که از حضانت به در آمد تحت کفالت پدر هست، وليّ پدر است، کارها را  مي

اثربخش و اثرگذار را مادر   نشگاه هفت سالهدهد يک مطلب است، دا دهد؛ اما کارها را پدر انجام مي پدر انجام مي

او با . پروراند دهد با اينکه فرمود مادر حق ندارد اما شت زير پاي اوست براي اينکه او اين بچه را مي انجام مي

خواند همين بچه  اين مادر وقتي نماز مي. کند کند، خط مستقيم شت را ايجاد مي شير دادن خود خط مشي ايجاد مي

گيرد، هفت سال با نماز  گيرد يا تسبيح او را مي گيرد يا مهر او را مي ت ساله دنبال او هست جانماز او را ميشش هف

درست است که از نظر اداره امور فرمود پدر وليّ است ! مادر کجا و پدر کجا. کند عادت کرده است و عادت مي

عاطفه را و رحامت را ملَکه . زند زند، محبت مي فه ميزند، عاط مادر وليّ نيست؛ اما حرف اول را در جامعه رحم مي

. با اينکه پدر وليّ است اما چنين چيزي درباره پدر نيامده است  »الْجنةُ تحت أَقْدامِ الْأُمهات«. اين کار مادر است

اما به هر حال جامعه شان را دارند  گرچه بخشي از جامعه ما به لطف الهي وظيفه ديني. اين سهم تعيين کننده دارد

اي باشد که به بيگانه بگويد نه، بايد زير خط پاي مادر مسلمانش حرکت کند بعد طيب و طاهر  اگر بخواهد جامعه

  . آيد به عمل مي

يکي تقليل مهر مستحب است، يکي تکثير مهر مکروه است يا بالاتر از کراهت و يکي : پس سه مسئله شد

نه مستحب است نه مکروه؛ مهر قرار دادن اگر در حد معقول باشد نه مستحب توسيط مهر يک امر عادي است که 

  . است نه مکروه، يک امر عادي است، يک امر توصلي است و کراهت هم در آن نيست



 
 

  ۱۵از  ۷: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

اي باشد، اينها را مرحوم  شويد بايد دستتان ميوه تان هر چه هست، وقتي وارد مي گويد شما که وضع مالي دين مي

جزئيات را هم به ما فرمودند، فرمودند ) عليهم السلام(نقل کرده است يعني ائمه وسائلهمين در  وسائلصاحب 

هاي مانده و  اي بايد دست او باشد او اگر به اين فکر باشد که ميوه رود به هر حال يک ميوه کسي که به مترل مي

لَا بارك اللَّه «: گويند ها مي تر باشد فرشته نکند که ارزا ها را سوا مي پوسيده و ارزان بخرد همان جا که دارد اين ميوه

هاي سالم، نه اينکه اسراف بکند، دارد  وقتي ميوه. کنند ها دست تو را نگاه مي ؛ خدا به تو برکت ندهد آن بچه» لَك

کنند، اين را  مي ها دست تو را نگاه بچه » بارك اللَّه لَك«: گويند ها مي خرد به اندازه خودش که وسع دارد، فرشته مي

برد براي بچه، سالم ببرد و يک مقداري  تا ميوه آدم ميبه هر حال دو ،نگفته باشندائمه فرمودند چيزي نيست که 

همه اين جزئيات را شما ملاحظه بفرماييد از شير دادن و ميوه دادن و زندگي کردن را اينها  ١.قابل ارزش باشد

زند، خط مشي سعادت يک کودک را مادر معين  هفت سال مادر مي فرمودند حرف اول خانه را در. فرمودند

مکد، موقع نماز با جانماز او دارد بازي  کند، از پستان او دارد مي کند، اين کودک در آغوش او دارد زندگي مي مي

دست ندهيد  فرمود اين را از. کند کشد، او با نماز عادت مي کشد مدام روسري او را مي کند، مدام چادر او را مي مي

کند؛ چه راهي را  مادرها هم بايد بدانند که خط مشي اينهاست که فرزند را شتي مي. »الْجنةُ تحت أَقْدامِ الْأُمهات«

وقت رونند، پيش بچه هر حرفي را نزنند، هر شوخي را نکنند، هر حرف تندي را نزند، بد کسي را نگويند، آن مي

  .ودش اين کودک خوب تربيت مي

                                                
تان يقَالُ لصاحبِ الْجيد بارك اللَّه فيك و فيمن ءِ دعو في الْجيد دعوتان و في الردي عبد اللَّه ع أَنه قَالَ عن أَبِي«؛۴۵۱، ص۱۷ وسائل الشيعة، ج ؛۲۰۲، ص۵ ، ج)الإسلامية - ط (الكافي. ١

  .» ءِ لَا بارك اللَّه فيك و لَا فيمن باعك باعك و يقَالُ لصاحبِ الردي
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مهر «بودن است؛ البته اگر کسي مهر را » خمسمأئة«اين تقليل مهر يک حکم و تکثير مهر يک حکم، محور همان 

و مانند آن قرار بدهد براي اينکه تأسي کرده باشد به اهل بيت، اين ثواب خاص » خمسمأئة«که همان » السنة

است نه تعبدي و قصد قربت هم در آن خودش را دارد، اينکه عرض کرديم ثواب ندارد چون يک امر توصلي 

نيست؛ اما اگر نه، در صدد اين است که تأسي بکند و آا را اُسوه قرار بدهد و فرمان آا را گوش بدهد، اين 

  .ثواب دارد» خمسمأئة«هم که باشد مانند أقل از » خمسمأئة«. معلوم است که ثواب دارد

منه أو غيره و لو  و أن يدخل بالزوجة حتى يقدم مهرها أو شيئاًو يكره أن يتجاوز السنة و هو خمسمائة درهم «

اي يک  ؛ قبل از آميزش چيزي را به زوجه تقديم بکند يا همه مهر يا بعض مهر يا اگر مهري نيست يک هديه»هدية

مودند از فر) عليهم السلام(اين را از اين رواياتي که ائمه. تابلويي يک شاخه گلي  به هر حال يک چيزي به او بدهد

  .حالا الآن اين دو بخش از روايات را بخوانيم. کنند اينجا استفاده مي

در ) هيعل رضوان االله تعالي(وسائلمرحوم صاحب . در اين روايات فرمودند به اينکه شوم زن در چند چيز است

کنند که  را ذکر مي»  اهة كَثْرتهباب استحبابِ قلَّة الْمهرِ و كَر«باب پنج  ۲۴۹صفحه  ۲۱جلد وسائل کتاب شريف 

اي مشئوم  کند اين است که عده نقل مي) هيسلام االله عل(از وجود مبارک امام صادق»  خالد بنِ نجِيح«روايت اول آن 

: فرمايد مي) سلام االله عليه(ذکر کردند چون امام صادق) سلام االله عليه(بودن را پيش وجود مبارک امام باقر

فرمايد که در محضر پدرم مشئوم بودن و بد قدم  مي) هيسلام االله عل(وقت امام صادق، آن»روا الشؤم عند أَبِيتذَاكَ«

الشؤم في ثَلَاث في الْمرأَة «: اي مطرح کردند که چه کسي مشئوم است؟ بد قدم است؟ حضرت فرمود بودن را عده

فَأَما شؤم «. شود مشئوم باشد شود مشئوم باشد، خانه مي شود مشئوم باشد، مرکَب مي مي ؛ زن»و الدابة و الدار

خواهد نازا باشد  اين حالا يا عقم طبيعي است يا عقم اختياري است که مي »الْمرأَة فَكَثْرةُ مهرِها و عقْم رحمها
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قدر داند راحتي او در مادري اوست و مقام مادري آن او نمي ١.فرزند باشد، اين شوم است فرزند باشد يا تک بي

) هيسلام االله عل(پس کراهت مهر از همين بيان امام باقر. تواند تحمل کند ارزد که بسياري از اين مشکلات را مي مي

به  دهند، گاهي گاهي مثلاً فرمايش خود را به پدرشان اسناد مي )هيسلام االله عل(شود که امام صادق ثابت مي

دهند؛ حالا تا محفل و آن مجلس چه کساني باشند و حضرت چگونه  اسناد مي) مو آله و سلّ هياالله عل يصلّ(پيغمبر

  . بخواهد تقيه کند، جداگانه است

أَنَّ من روِي «: روايات ديگري هم در اين زمينه هست؛ روايت هشت اين باب اين است که مرحوم صدوق دارد

أَةرالْم كَةرا برِههةَ ما كَثْرهمؤش نم ا ورِههلَّةَ م؛ برکت زن در اين است که مهريه او کمتر باشد و مشئوم بودن او »ق

  ٢.در اين است که مهريه او بيشتر باشد

أَما الْمرأَةُ فَشؤمها غَلَاءُ مهرِها و عسر الشؤم في ثَلَاثَة أَشياءَ في الْمرأَة و الدابة و الدارِ فَ«: در روايت ده و مانند آن

  ٣.کنند ؛ مشئوم بودن دابه و دار را هم جداگانه ذکر مي»وِلَادتها

کند اين است  نقل مي) هيسلام االله عل(از وجود مبارک امام صادق»  خالد بنِ نجِيح«در روايت يازده اين باب که 

الشؤم في ثَلَاثَة في الْمرأَة و الدابة و الدارِ فَأَما شؤم الْمرأَة فَكَثْرةُ مهرِها «: ؛ خود حضرت فرمود»متذَاكَرنا الشؤ«که 

ار فَضيق ساحتها و شر فَسوءُ خلُقها و منعها ظَهرها و أَما الد و أَما الدابةُ«ناسازگاري با مرد  »و عقُوق زوجِها

   ٤.»جِيرانِها و كَثْرةُ عيوبِها

  .اينها موارد استحباب کم بودن مهر از يک طرف و کراهت زياد بودن مهر از سوي ديگر
                                                

  .۲۵۰و  ۲۴۹، ص۲۱ وسائل الشيعة، ج. ١
  .۲۵۱، ص۲۱ وسائل الشيعة، ج. ٢
  .۲۵۲، ص۲۱ وسائل الشيعة، ج. ٣
  .۲۵۲، ص۲۱ وسائل الشيعة، ج .٤
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؛ »ابواب مهور«اما آن فرعي که فرمودند قبل از آميزش چيزي به همسر خود عطا کند، آن را در باب هفت از 

عن علي بنِ الْحسنِ بنِ علي بنِ فَضالٍ عن محمد بنِ «آنجا مرحوم شيخ طوسي  ۲۵۴صفحه  ۲۱لدج وسائليعني 

أَبِي ع نيرٍ عصأَبِي ب نع رنِ الْحب وبأَي نالْقَلَّاءِ ع ديوس نع انمعنِ النب يلع نع يلعع اللَّه دد، فرمو»ب :» جوزإِذَا ت

لُّ لَهحأَةَ فَلَا يرلُ الْمجضع او  »الرب»تئاً يحيا شهإِلَي وقسکه اين حمل بر کراهت شده است چون دليل ديگر آمده  »ي

، اين محفوف به »و غَيرِهدرهماً فَما فَوقَه أَو هديةً من سوِيقٍ أَ«: گفته که بدون آن هم جايز است به دليل اينکه فرمود

اي از سويق، آرد مختصر گندم يا چيز ديگري عطا  از اينکه فرمود يک هديه. قرينه است، هديه که واجب نيست

  .شود شود که حمل بر کراهت مي کند، اين محفوف به قرينه است معلوم مي

است قبل از آميزش چيزي به هاي ديگري هم در همين زمينه هست يعني در باب هفت است که مستحب  روايت

  ١.» لَا بأْس بِذَلك إِذَا رضيت بِه كَائناً ما كَانأَ يجوز أَنْ يعطيها تمراً أَو زبِيباً قَالَ «او عطا کند؛ در روايت دو دارد که 

و أَما لغيرِه فَلَا «دارد؛ حکم جدايي ) مو آله و سلّ هياالله عل يصلّ(در روايت چهار اين باب آمده است که پيغمبر

تذَا حه لُحصيي مهرد أَو بثَو لَو و كَثُر ا قَلَّ أَولَ بِهخدلَ أَنْ يا قَبهإِلَي مقَدئاً ييا شهضوعشود که  ؛ از اينها معلوم مي»ي

   ٢.اي است، اين براي جلب محبت و مانند آن است يک هديه

اما آنچه که . دوتا حکمي که ايشان ذکر کردند که مستحب است قبل از آميزش چيزي عطا بکنند هست پس اين

استطراداً در بحث جلسه قبل اشاره شده که مزدوري در اسلام مکروه است، اين رواياتي است که در باب اجاره 

ل اجاره مشروع است براي ، در بحث اجاره گفتند اص»کتاب اجاره« ۲۳۸جلد هفدهم صفحه  وسائلمطرح است؛ 

                                                
  .۲۵۴، ص۲۱ وسائل الشيعة، ج. ١
  .۲۵۵، ص۲۱ وسائل الشيعة، ج. ٢
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و أجير شدن موساي کليم سخن به ميان آمده و در ) هيسلام االله عل(اينکه در قرآن کريم از مستأجر شدن شعيب

شود که اين حکم در شريعت قبل يعني در شريعت شعيب بوده است  روايات هم به آن استدلال شده است معلوم مي

اين در روايات ما . مبر نشده بود و در اسلام هم نسخ نشده استنه شريعت موسي چون آن روز حضرت هنوز پيغ

. شده مستأجر، موساي کليم شده أجير) هيسلام االله عل(شعيب ١﴾علَي أَن تأْجرنِي ثَمانِي حجج﴿به استناد همين 

د و آن روز گير شود مستأجر که اين أجير را به اجاره مي ، آن صاحبکار مي»يوجر نفسه«شود مؤجر که  أجير مي

کرد اصلاً سال را به نام حج کرد، وقتي ) هيسلام االله عل(کاري که خليل حق. ﴾علَي أَن تأْجرنِي ثَمانِي حجج﴿مدت 

خليل «که ) هيسلام االله عل(آن قدر خليل حق. کردند گفتند پنج حجه يعني پنج سال چون سالي يک بار حج مي مي

گفتند پنج حج  به را و حج را جهاني کرد که سال به نام حج بود که وقتي ميکع ٢،»هاي آزري بشکستمن همه بت

کم  کردند بعدها کم يعني هشت سال چون هر سالي يک بار حج مي ﴾علَي أَن تأْجرنِي ثَمانِي حجج﴿. يعني پنج سال

الآن ! حرمين آزاد بشودبندي دست بردارد و  از اين قداره» آل سعود«جريان حج کمرنگ شد و خدا کند که اين 

در کنار قرآن کريم کتاب ! اين بايد يعني بايد! ج البلاغهيعني  ج البلاغه. است» آل سعود«کعبه در اسارت اين 

ما دوراني را گذرانديم که اصلاً ! اي براي مالک مرقوم فرمودند، فرمود مالک ايشان وقتي که نامه. درسي قرار بگيرد

اين بيان صريح حضرت است در آن عهدنامه مالک که . نگيدند و دين را به اسارت بردنديک عده آمدند با دين ج

قرآن ! فرمود مالک ٣؛»الْأَشرارِ يعملُ فيه بِالْهوي و تطْلَب بِه الدنيا  أَيدي  فَإِنَّ هذَا الدين قَد كَانَ أَسيراً في«! مالک

کردند؛  اسير بود، حکم شرع اسير بود، شريعت اسير بود، به ميل خودشان عمل مياسير بود، سنت اسير بود، دين 

                                                
  .۲۷، آيهقصص سوره .١
  .»بشکست يآزر يها من همه بت ليخل٭٭٭  باشد يبر نم دهيکسم د يدگر به رو«؛ ۴۰ديوان سعدي، غزل. ٢
  .٥٣، نامه)للصبحي صالح(ج البلاغة .٣
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المللي  اين عهدنامه مالک است که اصل بين. نشين کردند، اين حساب ديگري دارد نفرمود دست ما را بستند و خانه

ين کردند اين بحثي نش اينها با ما يک حساب ديگري داشتند ما را خانه! فرمود مالک حواست جمع باشد. شده است

سنت حرفي ! زند که آا بخواهند، همين قرآن حرفي مي. طور نيست که قرآن را آزاد گذاشته باشندديگر است اما اين

  فَإِنَّ هذَا الدين قَد كَانَ أَسيراً في« !مالک» و أعلم«. زند که آا بخواهند زند که آا بخواهند، شريعت حرفي مي مي

مسجد ! کعبه اسير است يا نه؟! بينيد که اسير است مکه اسير است يا نه؟ الآن شما حرمين را مي. »لْأَشرارا  أَيدي

شود دين را به اسارت برد، دين را به بردگي کشاند،  پس مي. کند اين وهابي دارد حکم مي! النبي اسير است يا نه؟

از خود نناليد، فرمود ما اگر دستمان باز بود  »دين قَد كَانَ أَسيراًفَإِنَّ هذَا ال«. زند که آا بخواهند قرآن حرفي مي

سواد علي «زديم اما اين قرآن که حرفي ندارد، سنت که حرفي ندارد، ما بايد دفاع بکنيم، اين  بساط را م مي

بينيد که کعبه در اسارت  نمونه آن را شما الآن ميکه  »الْأَشرارِ  أَيدي  فَإِنَّ هذَا الدين قَد كَانَ أَسيراً في«. »بياضٍ

  .اينهاست

ها به ديدار آمدند گفتم سلام ما را به اين مادران برسانيد بگوييد عظمت خودتان را  چند وقت قبل بعضي از خانم

دين رفتن فلان ورزشکار يا رفتن به آنجا، اين با عظمت زن سازگار نيست با جلال زن سازگار نيست، ! حفظ بکنيد

شما ببينيد اين حرف کم حرفي ! آمد به او شرف داد، عظمت داد، جلال و شکوه داد، برود دنبال چه چيزي بگردد؟

خط مشي نسل   »الْجنةُ تحت أَقْدامِ الْأُمهات«: نيست، اين حرف را درباره ديگران که نگفت درباره پدران که نگفت

  .کند جوان را مادر معين مي

نيست که کسي بگويد فلان جا سند دارد و مرسله است يا  سنن بيهقيفرمود اسير بود، اين ديگر  اين دين را

بيان صريح حضرت است در عهدنامه مالک، فرمود ما چنين دوراني را پشت سر ! موقوفه است و يا مقطوعه است
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ينها باکي ندارند که قرآن را به شود، ا شود، من هم دير بجنبم باز همان مي دير بجنبي باز همان مي! گذاشتيم مالک

چون ديدند که دين در جامعه جا افتاد دين را قبول کردند ولي گفتند . اسارت بگيرند، دين را به اسارت بگيرند

به حضرت عرض کردند حالا که حاکم شدي بعضي از کارها را چرا عوض . گوييم دين اين است که ما مي

» فدک«. کنم ؛ من اگر جا پايم محکم شود خيلي عوض مي»كثيرة موراًأرت لو ثبتت قدماي لغي«: کنيد؟ فرمود نمي

مگر حق مسلّم ! هاي زهرا بود، چرا فدک را نگرفت؟ که نبود مال بچه) سلام االله عليه(مال حضرت امير

مال  بود يا) سلام االله عليه(مگر مال حضرت امير! هاي حضرت نرسيد؟ مگر به بچه! نبود؟) سلام االله عليها(فاطمه

را اين نماز شب را که » صلاة تراويح«اين . اين حق شخصي حضرت بود! المال بود که اين صرف نظر کند؟ بيت

شود به جماعت خواند او  که نماز مستحب را نمي) مو آله و سلّ هياالله عل يصلّ(آمدند برخلاف صريح بيانات پيغمبر

لو ثبتت «دهند  لغزد، حرف مرا گوش نمي فرمود پايم ميجلوي او را نگرفت، ! گفت صف ببنديد به جماعت بخوانيد

اين را طبري نقل کرد يعني مورخان بنام قبل از هزار سال، بعدها ديگران هم نقل . »كثيرة موراًأقدماي لغيرت 

  ١.کردند

وقتي که دين به اسارت برود، ولو علي والي و جامع و حاکم و حکومت اسلامي داشته باشد اثر ندارد؛ براي 

شود؛  فرمود اين دين اسير است و من هر چه بخواهم عوض کنم نمي. طور مردم تحويل گرفتنداينکه اين دين را اين

فلان کار ! شود مال أولاد فاطمه است، نمي» فدک«! شود شود به جماعت خواند، نمي گويم اين نماز مستحبي را نمي مي

  .»كثيرة موراًألو ثبتت قدماي لغيرت «شود  شود، فلان کار نمي نمي

                                                
  .۸۱مة في مسألة الإمامة، صالتعجب من أغلاط العا .١
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، روايت را مرحوم کليني از ۲۳۸صفحه  وسائلدر اين قسمت که مزدوري در اسلام مکروه است در جلد هفدهم 

من آجر نفْسه فَقَد حظَر نفْسه «کند که  نقل مي) هيسلام االله عل(از وجود مبارک امام صادق»  منصورِ بنِ يونس«

برد، به او يک حقوق  شد راه روزي خودش را بست، چون تمام درآمدها را صاحبکار مي؛ کسي که مزدور » الرزق

ها وام اسلامي بدهند که اين  بايد طوري باشد که اين بانک! کنيد؟ دهند، چرا خودت را مزدور مي مختصري را مي

: سوزد ديگر مياندازي کند براي خودش کار کند؛ اما همين اول بيست درصد بگيري او که  شخص تعاوني راه

فعل مضارع است فرمود ! ﴾يمحق﴿ يعني ﴾يمحق﴿اين . و رابي و مربي و بانک و همه را ١﴾يمحق اللّه الربا﴿

در اين قانون اساسي گرچه يک دفترچه است ولي در اين هفتاد نفر چهل نفر . بريم تدريجاً ما اين را به محاق مي

ايشان در همين اصل چهار و پنج رفتند پشت ! ق رحمت کند مرحوم آيت االله حائري راخدا غري. مجتهد مسلّم بودند

تريبون ـ مرحوم آقاي آيت االله آقا شيخ مرتضي حائري اين يادگار ايشان است در قانون اساسي حتي قانون 

ي حوزوي را اساسي بازنويسي شده يعني تجديد نظر شده هم باز اين جمله نوراني هست ـ ايشان يک اصطلاح فقه

فرمودند حتماً بايد در قانون اساسي باشد و آن اين است که در اصل چهارم است اين است که تمام قوانين و 

ها مثلاً مطابق با اسلام باشد ايشان فرمودند که حتماً بايد اين جمله باشد که اين اصل بر جميع  نامه مقررات و آيين

يک اصطلاح فقهي و اصولي » حکومت«. ها بر همه حاکم است نامه اصول و مصوبات مجلس و قوانين داخلي و آيين

! هيچ يعني هيچ. داريم» حکومت«داريم و يک » تخصص«داريم، يک » تخصيص«داريم، يک » ورود«است؛ ما يک 

قدر فرمود حتماً بايد اين باشد و اين حاکم بر همه در کتاب قانون، اصطلاح فقهي حوزوي نيست اين فقيه عالي
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الآن هست و اين از . و قوانين و مقرارت است؛ مخصص نيست، مقيد نيست، قرينه نيست، بلکه حاکم استاصول 

  !خدا او و پدر بزرگوارش و برادرش و بيتشان را مشمول رحمت خاصه قرار بدهد. برکات اين مرد بزرگ ديني بود

ا ندهيد؛ در روايات سوم اين چندتا روايت در همين زمينه است که رزق خودتان را دست صاحبکار و کارفرم

 » نفْسِه الرزق ي علَلَا يؤاجِر نفْسه و لَكن يسترزِق اللَّه جلَّ و عز و يتجِر فَإِنه إِذَا آجر نفْسه فَقَد حظَر«باب دارد که 

شود و  ناز و جلال و شکوه وارد مترل ميبرد، ولي وقتي براي خودش کار بکند با  تمام درآمدها را صاحبکار مي

   ١.کنار سفره خودش نشسته است

 متأسفانهـ ولي ما  انه اداره کندخواهد ما را کريم خواهد شکم ما را سير کند، دين مي غرض اين است که دين نمي

هاي پاک شهدا اين  ونبه برکت خ ـ شاءاالله إنـ نتوانستيم حتي اينها را به عنوان مزدور تأمين کنيم که اميدواريم  ـ

  .هاي اسلام عملي شود برسد و همه خواسته خود  انقلاب به آن ثمر ايي

  »ينو الحمد الله رب العالم«
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